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از نتیجــه نگرفتــن و ســوختن بلیتــت 
ملــی  تیــم  در  شــدن  بی  ســرمر بــرای 
نمی ترســیدی؟ مثل خیلی ها در کشــتی 
و مثــاً مانند علی دایی و امیر قلعه نویی 

در فوتبال!
مــن بــه ایــن اعتقــاد دارم کــه تــرس برادر 
مرگ اســت. باورتان می شود که اصلًا به 
ایــن چیزهــا فکر نمی کردم؟ من با خودم 
کلنجــار رفتــم و با خودم چک و چانه زدم 
و تصمیم گرفتم که بیایم. نتیجه دست 
خداســت و مــا فقــط موظفیــم که تلاش 

خودمان را بکنیم.

خانه و زندگی در امریکاســت و مشــکل 
قصــد   آیــا  داری.  زمینــه  ایــن  در  بزرگــی 
داری دوبــاره بــه طور کامل بــه ایران نقل 

مکان کنی؟
خانمــم مثل همیشــه همراه من اســت 
و موافق برگشــتن. برای فرزندم علی اما 
شــرایط خیلی ســخت اســت. پنج ســال 
در آنجــا تحصیــل کــرده اما در تلاشــیم تا 
آســیب ها را کــم کنیــم و بتوانیــم بــه طور 
کامــل بــه ایــران برگردیــم. حــالا اولویــت 
اصلی من تیم ملی اســت و خانواده هم 
مثل همیشه لطف می کنند درک کنند و 

همراه من باشند.

چقــدر فکر می کــردی در نروژ آن نتیجه را 
 نتیجه کشتی گیرانی 

ً
بگیریم؟ مخصوصا

مانند نخودی، امیرمحمد یزدانی و ...
مــن در حقیقــت بــه کاری که کــرده بودیم 
و شــرایط بچه هــا اعتمــاد کامــل داشــتم. 
بــا ایــن حال هیچ وقــت روی نتیجه تمرکز 
نمی کنــم چــون باعــث می شــود ترســو 
شــوم. من می گویم ما باید در همه ابعاد 
همه تلاش مان را بکنیم و نتیجه دست 
آن بالاســری اســت. اینجا می خواهم یک 
بحثــی را دربــاره آن رقابت هــا بگویــم کــه 

ح شد. توسط خیلی ها مطر

درباره سطح رقابت های جهانی؟
. می گوینــد تیــم روســیه بــا ترکیب 

ً
دقیقــا

بــه رقابت هــای جهانــی نیامــده  اصلــی 
بــود. روس هــا زمانــی کــه بــرای المپیــک 
انتخابــی برگــزار می کردند، بــرای وزن های 
انتخابــی  رقابــت  هــم  المپیکــی  غیــر 
 92 و   79  ،71  ،61 اوزان  در  گذاشــتند. 

کیلوگــرم چهــار نفــری کــه به نــروژ آمدند، 
نفــرات اول انتخابــی تیــم ملــی روســیه 
بودنــد. ســعد الله اف و نایفونــوف هــم 
کــه در المپیــک کشــتی گرفتــه بودنــد. در 
ســنگین وزن هم بــرای حضور در جهانی 
انتخابــی گذاشــتند کــه نماینده شــان در 
نــروژ، کشــتی گیر المپیکی شــان را بــرد و 
بــه جهانــی آمــد. می مانــد وزن 57، 65 و 
74 کیلوگــرم. کشــتی گیر 65 کیلــوی آنهــا 
که قهرمان شــد و در هر صورت بهترین 
نتیجه به روســیه رســید. در دو وزن دیگر 
هــم انتخابی درون اردویی گذاشــتند که 
ســیداکوف و اوگویــف نیامدنــد تــا ایــن 
دو نفــر بــا قهرمانــی در انتخابی به جهانی 

برسند.
تیــم امریــکا هــم کــه دیگــر همــه دیدنــد 
بودنــد.  آمــده  بــا همــه ســتاره هایش 
هــر  بــا  همین طــور  هــم  گرجســتان 
کشــتی گیر خوبــی کــه داشــت بــه نــروژ 

آمده بود.

از  برخــی  امــا  خودمــان  تیــم  دربــاره 
عملکــرد  و  انتظــار  ورای  کشــتی گیران 

گذشته شان کشتی گرفتند!
در مــورد امیرمحمــد یزدانــی بــه نظــرم 
کشــتی گیر  نــروژ  در  شــد.  بی انصافــی 
امریکایی که همه خوب های دنیا را برده 
بــود حذف شــد امــا یزدانی با رســیدن به 

یک خودباوری خوب، به فینال رسید.
محمــد نخودی هم خیلــی خوب و بدون 
اشــتباه کشــتی گرفــت و خیلــی فراتــر از 
یــک کشــتی گیری که به تازگــی در جوانان 

کشتی گرفته بود، حاضر شد.

نقــش  بــه  می رســیم  ترتیــب  ایــن  بــه 
خــودت در عملکــرد خــوب تیــم ملــی. 
نقش خــودت در این موفقیــت را چقدر 

می دانی؟
با فونت درشت بنویسید که من پژمان 
درستکار، کمترین نقش را در این افتخار 
که برای کشتی به دست آمد، داشتم. اول 
از همــه نقــش اصلــی را خانواده های این 
کشــتی گیران دارنــد. عموم کشــتی گیران 

از قشــر متوســط بــه پاییــن هســتند. 
مــادر و پدر این قهرمانان 

کــه از خودشــان می زنند 

تا فرزندشان بتواند شرایط خوبی داشته 
باشــد، از همه سهم بیشتری دارند. بعد 
از آنها هم مربیان سازنده این بچه ها که 
با گریه اینها گریه می کند و با خنده شــان 

خوشحال می شوند.

وقتــی به تیم ملی آمدید، حســن یزدانی 
را در شــرایط روانــی بســیار بــد تحویــل 
گرفتیــد. بــا او چــه کردیــد تــا با آن شــرایط 

روحی و بدنی به نروژ برسد؟
من روز اولی که آمدم به اردو، یک ساعت 
و نیــم بــا حســن یزدانــی صحبــت کــردم. 
بمانــد کــه در آن جلســه دو ســاعته چــه 
گذشت اما من تیمی را تحویل گرفتم که 
از هر نظر خسته بود؛ هم روحی هم بدنی. 
ما باید این تیم را هم بازســازی می کردیم 
و هــم در یــک فشــاری می گذاشــتیم کــه 
کشــتی گیران بتواننــد در قهرمانی جهان 
کشــتی بگیرند. پس در وهله اول ســعی 
کــردم با صمیمیت بیشــتری رابطه مربی 
و شــاگردی را شــکل دهــم. در کار از آنهــا 
یک چیز خواســتم. گفتم ما قرار اســت با 
هم کار کنیم اما زمانی برای جلب اعتماد 
نداریــم. بــه حســن گفتــم به مــن اعتماد 
کــن. بردت برای خــودت و باخت ات برای 
 به او گفتم که کاپیتان تیم 

ً
من! مخصوصا

بود و هست و همه به او نگاه می کنند.

و تجربــه ات از ایــن چنــد مــاه کار کــردن 
نزدیک با حسن یزدانی؟

هیچکــس الکــی 7 مــدال طــلا و نقــره 
جهــان و المپیــک نمی گیــرد. او بخوبــی 
جایــگاه خــودش و رابطه مربی و شــاگرد 
بــا خــودش  را می شناســد. تکلیفــش 
مشــخص اســت و یــک الگــوی واقعــی 
ایــن یــک قابلیــت ذاتــی  البتــه  اســت. 
اوســت و راهــش را پیدا کــرده و می داند 

که چه می کند.

کشــتی در ایــن  کــردن تیــم ملــی  جمــع 
ســطح، بــا این ســتاره ها و کشــتی گیرانی 
کــه حــالا همه شــان اســم و رســمی بــرای 

خودشان دارند، کار سختی نیست؟
 اما وقتی 

ً
ســخت که هست واقعا

را  دشــوار  کار  یــک  آدم 
انجــام می دهــد، خیلی 

بنا یک عاشق 
تمام عیار و 

واقعی کشتی 
است. هر کسی 

برای سرمربی 
شدن در کشتی 

دنبال یک چیزی 
است

 عشقم 
پدرم بود

 ، صحبت های ما با پژمان درســتکار
خیلــی اتفاقی به ســمت خانه پدری 
او، حضور همیشــگی کشــتی گیران 
در طبقــه دوم خانــه آنهــا و عشــق 
و علاقــه عجیــب پــدرش به کشــتی 
کشــیده شــد. پــدری کــه البتــه چند 
ســالی اســت از ایــن دنیــا رفتــه و 
ســرمربی تیــم ملی اولیــن چیزی که 
درباره او می گوید این است: عشقم 

پدرم بود...
از پژمــان درســتکار خواســتیم تــا 
نقطــه اولیــه اتصالــش بــا کشــتی را 
 از 

ً
برایمــان تعریــف کند: »مــن واقعا

زمانی که چشمم را باز کردم و خودم 
را شناختم )چهار - پنج سالگی( در 
کشــتی بــودم. خود پدرم کشــتی گیر 
بــود و در میهمانــی و مراســمی کــه 
می رفتیــم، مــا و بچه هــای دیگــر را 
جمع می کرد تا با هم کشتی بگیریم. 
شــوهرخاله مــن هم احمــد رضایی 
کشــتی گیر و قهرمــان آســیا بــود و 
به نوعی خانواده ورزشــی داشــتیم.  
حقیقتــش جــواب دقیق تــر ســؤال 
شــما ایــن اســت کــه نمی دانــم چه 
زمانی وارد کشــتی شــدم. کشــتی در 
خون پدرم بود و شــاید بشود گفت 
کــه مــن هنــوز بــه ایــن دنیــا نیامده 
بودم که علاقه به کشــتی در ژن من 
نهادینــه شــده بــود. مــن از بچگــی 
بــا احســان بــرادرم، برای مســابقات 
جــام تختی هــم چوب خــط می زدیم 
و از ماه هــا قبــل منتظــر بودیــم تــا 
ایــن رقابت هــا ســر برســد و برویــم 

تماشای کشتی.«
درستکار در ادامه درباره خانه پدری 
از چهره هــای  پــدرش  پذیرایــی  و 
زیــادی از کشــتی گیران نیــز گفــت: 
 عاشــق کشــتی بــود و 

ً
»پــدرم واقعــا

نظیــرش را در ســی ســال حضــورم 
در کشــتی ندیــدم. کارمنــد ســاده 
دخانیــات بود اما آنقدر دلش بزرگ 
و مالــش برکــت داشــت، هرچقــدر 
می توانست از کشتی گیران پذیرایی 
می کــرد و مواظــب بچه هایی بود که 
به خانه ما می آمدند.  آنقدر با عشق 
کشــتی را تماشــا و تعریــف می کــرد 
کــه مــن حــس می کنــم بســیاری از 
کشتی های چهل پنجاه سال پیش 
را دیــده ام. پــدر مــن حالــش خــراب 
بــود امــا وقتی کشــتی آغاز می شــد، 
بــه هــر زحمتــی بــود خــودش را پای 

تلویزیون می رساند.«

خانه پدری

تصمیم مهم برای جهانی و بازی های آسیایی

درستکار در سال آینده دو رویداد بسیار مهم جهانی و بازی های آسیایی را در فاصله کمتر از 10 
روز در پیش دارد. از او درباره تصمیمش درباره استراتژی او در این چالش بزرگ پرسیدیم: »ما 
باید چرخه انتخابی تیم ملی را به پایان برسانیم. با این حال ماجرا دو وجه دارد. بازی های آسیایی 
برای دستگاه ورزش خیلی اهمیت دارد و رقابت های قهرمانی جهان هم برای ورزشکاران. این 
رقابت هــا آنقــدر بــرای کشــتی گیران اهمیــت دارد کــه برخی کشــتی گیران قدیمی بعد از 50 ســال 
 نمی توانم 

ً
ناراحت هســتند که چرا در یک دوره از رقابت های جهانی اعزام نشــده اند. من واقعا

 مدعی هم هســت بگویم به جهانی صربســتان نرو. فاصله این 
ً
به یک کشــتی گیر که مخصوصا

2 رقابــت  چیــزی حــدود 10 روز اســت و مــا اعتراض هم کردیــم اما نتیجه 
نگرفتیــم. بــه ایــن ترتیب هر دوی این رقابت ها برای ما مهم اســت 

و بایــد طــوری برنامه ریــزی کنیم که در هر دو رویداد نتیجه بگیریم. 
خیلی ســال پر چالش و مهمی در پیش داریم و امیدوارم بتوانیم 

سربلند بیرون بیاییم.«

سالتو

خارج از تشک


